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 چکیده

خاص هستند. در این  یاهوجود استعار ل بهئنگاران علم برای هر قرن از تاریخ علم قافیلسوفان و تاریخ
طور قطار که تجسد ماشین بخار است، قرار دارد. از طرف دیگر و به یهمیان قرن نوزدهم ذیل استعار

کند و به یکی از عواملی تبدیل کننده پیدا میقطار در ادبیات قرن نوزدهم نقشی تعیین یهزمان استعارهم
قطار که شکل  یهگیرد. لذا در قرن نوزدهم استعارشود که پیرنگ داستان بر مبنای آن شکل میمی

کننده ینجا را فراگرفت و در ادبیات قرن نوزدهم نقشی تعیملموسی از ماشین بخار برای عموم است همه
غالب در علم و ادبیات قرن  یهاستعار عنوانبهقطار،  یهاستعار پیدا کرد. در این مقاله پس از معرفی

 یهبر مبنای نظری آنا کارنينا مذکور در رمان یهاستعار ،3نوزدهم، با اتخاذ راهبرد تحلیل مضمون
 شود.های مفهومی لیکاف و جانسون تحلیل میاستعاره

 
 .های مفهومی، لیکاف و جانسون، قرن نوزدهم، استعارهآنا کارنيناقطار،  یهاستعار: هاکلیدواژه
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 مقدمه
های فراوانی قرنی قطار مظهر پیشرفت و سمبل قرن نوزدهم است. قرن نوزدهم از جنبه

های سریع علم، تحولات عمیق سیاسی و فکری و برجسته و اثرگذار است که پیشرفت
رغم اند. علیهای فلسفی از آن زمرهت و انواع نظریهفرهنگی، شکوفایی ادبیا

های مختلف و نیز استقلال قوا که جزو مضامین مدرنتیه ها و رشتهشدن حوزهتخصصی
ظاهر مجزا از هم  است، در این قرن شاهد تأثیرگذاری و تأثیرپذیری عوامل گوناگون و به

هایی که در بدو امر کاملًا زهرات فرهنگی و سیاسی و اجتماعی بر حویهستیم. یعنی تأث
 یهای بارز آن مطالعاتی است که در زمینهرسیدند. یکی از نمونهابژکتیو به نظر می

های طولانی صناعتی ادبی محسوب استعاره صورت گرفته است. استعاره که تا مدت
شناسی های علم و شناختپردازان در حوزهشد توانست به کمک اندیشمندان و نظریهمی

ای مانند قطار که محصول علم و تکنولوژی که پدیدهمضافاً این 1.شناسی وارد شودروان و
ها را های زندگی فردی و اجتماعی انسانها، آیین و شیوهبینی، سنتاست توانست جهان

تغییر دهد. اثرگذاری و اهمیت آن باعث شد بسیاری از نویسندگان قرن نوزدهم از آن به 
بیان اندیشه و داستان خود استفاده کنند. خیل عظیمی از مردم در  نحوی استعاری برای

کردند، هرکدام دارای نیات و اهداف و روحیات مختلف قطارها در مسیری واحد سفر می
 یهای و پیدایش آن نقطجامعه توده یهاما در یک مکان و در قطاری واحد. قطار نمایند

ای که سالیان سال با لقی شد. مناطق دورافتادهداری تآغاز حرکت از فئودالیسم به سرمایه
آهن به هم ربط پیدا کردند و پیامد آن تداخل و ترکیب و هم ارتباط نداشتند با پیدایی راه

های سنتی چه در تولید و چه در مفاهیم اخلاقی اضمحلال تدریجی قوانین، آداب و شیوه
سازی در شکلنوینی بودند. همزای بود. تغییراتی از این دست نیازمند اصول مشروعیت

ها به مناطق حوزه کار و تولید و مصرف و آموزش همگانی و سراسری با اعزام معلم
های کشاورزان به سمت کارخانه و ایجاد طبقه اجتماعی جدید، دورافتاده، حرکت دسته

______________________________________________________ 
1. Freeman, M., Railways and Victorian Imagination, New Haven, Yale 

Up, 1999, p.113. 
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سازی قوانین، مشارکت در تصمیمات سیاسی، عدالت اجتماعی و در نهایت یکسان
های مفهومی و استفاده از استعاره 1.آور کردن، یعنی اصول دموکراسی را، الزامآزادی بیا

های های اخیر میان محققان و دانشجویان حوزهها در سالای استعارهرویکرد پیکره
های شناسی و ادبیات تطبیقی طرفدارن زیادی پیدا کرده است. بنابراین یکی از حوزهزبان

های شناختی به کار رفته یان پیش رو نقد و بررسی استعارهپژوهشی در نقد ادبی طی سال
 7در کارهای سترگ ادبی است.

بسا عصری هستند که در آن و چه های جامعهآثار ادبی نمایشگر خصایص و دغدغه
های این پیداش قطار در رمان های ادبیات قرن نوزدهمشوند. یکی از ویژگیخلق می

شود ها، مطرح میقطار، و تمامی استعاره یهبا استعاردوره است. پرسشی که در ارتباط 
کند و چگونه توانسته است از خود چه نقشی ایفا می یهاین است که استعاره در زمان

های های تحقیقی و علمی شود تا بتوان با آن به پرسشادبیات وارد سایر حوزه یهحوز
شناسی و زبان یهدر حوزآمده پاسخ داد. لیکاف و جانسون دو متفکر و محقق پیش

ها توجه کردند های استعارهگیریهای وجودی، ساختاری و جهتاستعاره بودند که به لایه
اصلی این پژوهش علت و  یهو استعاره را در بطن دوران مورد واکاوی قرار دادند. مسئل

کارکرد  ست تا هم با معنا، علت وجودی وآناکارنيناقطار در رمان  یمعنای وجود استعاره

______________________________________________________ 
1. Daly, N., Literature, Technology and Modernity, NewYork, Cambridge 

UP, 2004, p.75. 
 و لیکاف یالگو یمبنا بر، یکاف کتاب در یمفهوم یهااستعاره یشناخت تحلیل»توان به در این میان می. 7

نوشته خادم زاده و « لیکاف دیدگاه در علیت مفهومی هایاستعاره»فرشته دارابی و همکاران؛  یهنوشت« جانسون
موردی چهار  یهدر تعیین سبک نوشتار زنانه: مطالعهای مفهومی بررسی کاربرد نظریه استعاره»سعیدی مهر؛ 

تحلیل مفهومی »، نوشته اسدی و همکاران؛ «ای کاش گل سرخ نبودو  دالان بهشت، پرنده من، سووشونرمان 
های مفهومی استعاره»، نوشته نورمحمدی و همکاران؛ «شناسی شناختی()رویکرد زبان البلاغهنهجهای استعاره

های مفهومی شادی در زبان فارسی: یک تحلیل استعاره»، نوشته رئیسی و همکاران؛ «یزمان در زبان فارس
 ، نوشته زورورز و همکاران؛ اشاره کرد.«مدارپیکره
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های شناختی این استعاره آشنایی حاصل شود و هم نقش و اهمیت استعاره در سایر حوزه
این مقاله با استفاده از راهبرد تحلیل مضمون به  و عملی انسان مدرن روشن شود.

پرداخته و  ا،آنا کارنين ،ترین آثار ادبیات قرن نوزدهمبرجسته موردی یکی از یهمطالع
بندی و تفسیر کرده لیکاف و جانسون تقسیم یهقطار را بر اساس نظری یهمضمون استعار

چه در متن آمده است تعبیر و تفسیر است. ماهیت مضمون در متن تفسیری است و آن
شده است. نقش مضمون در تحلیل بدین صورت است که مضامین کلیدی را حول یک 

ه نحوی است که جایگاه و آورد. موقعیت مضمون در متون هم بمحور مشترک گرد هم می
 ارتباط آن با سایر مضامین مشخص است.

 
 . مبانی نظری یا چارچوب مفهومی1

 لیکاف و جانسون 1های مفهومیالگوی استعاره
ای برای انتقال تخیل شاعرانه، قدرت بلاغی و استعاره در نظر بسیاری از مردم وسیله 

دانند وه آن را غالباً موضوع کلام میموضوع زبان غیرعادی است و نه زبان روزمره. به علا
توان بدون استعاره فکر و نه اندیشه یا عمل. به همین دلیل بسیاری از مردم معتقدند می

کند و تنها به کرد. اما حقیقت این است که استعاره در زندگی روزمره انسان نفوذ می
ت. نظام مفهومی ما، فکر و عمل نیز متعلق اس یهزبان تعلق ندارد بلکه به حوز یهحوز
کنیم، در ذات خود بنیاداً استعاری است. مفاهیمی که بر ای که ما فکر و عمل مینحوه

کنند تنها مسائل عقل نیستند، یعنی فکر ما تنها از مفاهیم عقلانی تفکر ما حکومت می
ا را هکنیم، تعامل ما با جهان و انسانچه را که درک میکند، مفاهیم ما آناستفاده نمی

کند و این کار سازند. نظام مفهومی ما در تعریف واقعیات روزانه نقش مهمی ایفا میمی
کنیم و چه تجربه میکنیم، آنای که تفکر میدهد. زیرا شیوهرا به کمک استعاره انجام می

دهیم تا حد زیادی استعاری است. جورج هرکاری که در زندگی روزمره انجام می

______________________________________________________ 
1. Conceptual metaphor 
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نقش کنيم ها زندگى مىهایى که با آناستعارهدر کتابی با عنوان  7سونو مارک جان 1لیکاف
استعاره در زندگی فکری و عملی انسان و جایگاه فرهنگی و اجتماعی آن را بررسی 

مفهومی با انتشار این کتاب شکل جدیدی به خود  یکردند. مطالعه در مورد استعاره
مفهوم استعاره به پرسش کشیده و این نتیجه درک سنتی از  گرفت. در این کتاب تمام بنیان

ادبیات  یهها بازنمود ندارد و تنها به مقولشود که استعاره صرفاً در قالب واژهحاصل می
های نظام مفهومی ذهن آدمی است. استعاره منجر به شود بلکه جزء ویژگیمحدود نمی
و جانسون در سنت  لیکاف یهبه عقید 3.شودهای آن میتر جهان و پدیدهدرک عمیق

استعاره را  ،تفکر غربی چهار نوع اشتباه در خصوص استعاره وجود داشته است: اول
استعاره را به پیروی از ارسطو مبتنی بر تشابه  ،دانستند و نه مفاهیم. دومها میواژه یهدربار

ند و توانند معنای استعاری داشته باشمعتقد بودند مفاهیم نمی ،کردند. سومقلمداد می
تواند تحت شرایط استعاری نمی یهاندیش ،الفظی است. چهارمها تحتمعنای آن

گیری و بیولوژیک و جسمانی قرار داشته باشد. لیکاف و جانسون در برابر این تفکر موضع
بیان کردند استعاره در مفهوم وجود دارد، مبتنی بر تشابه نیست بلکه برگرفته از تجربیات 

که فهمد و درنهایت اینو انتزاعی را نیز ذهن از طریق استعاره می ماست، مفاهیم علمی
 0.شودبا محیط ایجاد می ما و تعامل بدنی ما یهزیست یهاستعاره تحت تأثیر تجرب

گیرد ما فقط موضوعات فکری را دربرنمی یهآنان مفاهیم حاکم بر اندیش زعمبه
تعامل ما با جهان و  یهختار ادراک ما، نحوما را نیز در خود دارد. سا یهبلکه اعمال روزان

دهند. این نظام مفهومی چیزی نیست که انسان ها را همین مفاهیم تشکیل میسایر انسان
گاه در امتداد خطوط  گاه باشد. درحقیقت انسان به صورت ناخودآ در حالت عادی به آن آ

______________________________________________________ 
1. George Lakoff 

2. Mark Johnson 
 .119ش، ص1392، تهران، سوره مهر ،ىبر معناشناس یدرآمدکوروش،  ،یصفو. 3
 فلسفی هدوفصلنام ،«های مفهومی علیت در دیدگاه لیکافاستعاره»سعیدی مهر، و محمد  حیدزاده، وخادم . 0

 .13، ص1040پاییز و زمستان  ،2شماره ،7دوره، شناخت
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هیتی استعاری کند. بخش اعظم این نظام مفهومی از مااندیشد و عمل میخاصی می
مفهومی  یهاستعار های مفهومی نامیدند.ها را استعارهها این استعارهبرخوردار است. آن

ای چیزی در اصطلاحات و عبارات چیز دیگر است. در این بین رابطه یهفهم و تجرب
 ،7تر، و مقصدتر و عینی، که شامل مفاهیم متعارف1گیرد که دارای قلمرو مبدأشکل می
تر، است. در هر استعاره دو قلمرو مبدأ و مقصد وجود تر و ذهنیمفاهیم انتزاعی که شامل

مقصد قلمروی معنای استعاری یا  یهمبدأ قلمروی واژگانی و حوز یهدارد. حوز
سازی استعاری است. قلمروی مبدأ غالباً مفهومی ملموس است که با تجارب مفهوم

شود. قلمرو مقصد غالباً مفهومی سانی درک میمادی انسان ارتباط دارد و در نتیجه به آ
فرآیند تفکر استعاری مفهوم ملموس قلمرو مبدأ به  انتزاعی و درک آن دشوارتر است. در

تر مفهوم انتزاعی قلمرو مقصد درست پیدا کنیم. کند تا به درک بهتر و روشنما کمک می
بر اساس حوزه دیگر مفهومی  یهیک حوز یهمفهومی در اصل فهم و تجرب یهاستعار

چه در آن 3.منسجمی از تجربیات است یهها مجموعاست. هریک از این حوزه
ترین رکن در دو حوزه است. نگاشت مهم 0دهد نگاشتمفهومی روی می یهاستعار

مند میان مبدأ و مقصد ای از تناظرهای نظامساختار استعاره است. نگاشت مجموعه
خشم او به جوش »کند: مقصد منطبق می یهرا بر حوزمبدأ  یهستند که عناصر حوزه

شود که در حال جوش آمدن است. جوشش در قلمروی ؛ خشم مایعی تصور می«آمد
مفهومی عبارت  یهاستعار به عبارت دیگر 0.مقصد است یهمایعات مبدأ و خشم حوز

تر و موسای از تجربه که ملهای مفهومی، آن حوزهمند میان حوزهنگاشت نظاماز است 

______________________________________________________ 
1. Source domain 

2. Target domain 
، 2چ ،یبا همکاری گروهی از مترجمان به کوشش فرهاد ساسان ه،ی معاصر استعارنظریه ولتان،کوچش، ز. 3

 .10ش، ص1043 ،تهران ،ی مهرسوره
4. Mapping 

نشر  ،تهران ،هاجر آقا ابراهیمی هترجم ،کنيمهایى که با آن زندگى مىاستعاره ،جانسون کمار و جورج ،لیکاف. 0
 ش.1039 ،علم
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شود. گیرد یا نگاشت میتر قرار میانتزاعی یهتر است مبداء نام دارد که بر روی حوزعینی
مفهومی  7تجسم 1.، مبداء سفر و مقصد عشق است«عشق سفر است» یهمثلًا در استعار

معاصر استعاره است. بر طبق این  یهبا اهمیت در نظریه معناشناسی شناختی و نظری
اش تولید انسان از ساختار بدنی یهالخصوص تجرباساس تجربه، علی مفهوم معنا بر

بدنی در معنابخشی، استدلال و ادراک  یهشود. شناخت انسان تجسدی است و تجربمی
از شادی  روحم»که نقش اساسی دارد. برخی کاربردهای استعاری در زبان مانند این

چه خوب است در ین است که آنا یهدهندنشان« برخاک سیاه نشست»یا « پرواز کرد
 )نسبت به وضعیت بدن انسان(. چه که بد در پایین قرار داردبالا و آن

از طرف دیگر انسان موضوعات فاقد ساختار و انتزاعی را توسط موضوعات 
شناسی خاص شعر و رو استعاره در علم زبانشناسد. ازاینتر مییافته و عینیتجسم

دهد. ها روی میشناختی است که در ذهن تمام انسان ادبیات نیست بلکه فرآیندی
کند استدلال و استنتاج یک قلمروی مفهومی را در قلمرو مفهومی استعاره به ما کمک می

و  3سازیپردازی شناختی با دو فرآیند برجستهکار بریم. علاوه بر این در استعارهدیگر به
کید  یها یک جنبسرو کار داریم زیرا در استعاره تنه 0سازیپنهان خاص از موضوع مورد تأ

های دیگر پنهان کند و جنبهبیشتر گوینده است و بنابراین همان جنبه را برجسته می
 0.دهند و نه مطلقشود. لذا مفاهیم استعاری درکی نسبی به ما میمی

های ، استعاره6های جهتیاستعاره یهها را به سه دستلیکاف و جانسون استعاره

______________________________________________________ 
ش، 1034 ،12ش، ادب پژوهى ،«مفهومی از دیدگاه لیکاف و جانسون یهاستعار هنظری» هره،هاشمی، ز. 1

 .25ص
2. Envisinment 

3. Highlighting 

4. Hiding 
 .72ص ،هاجر آقا ابراهیمی هترجم ،کنيمهایى که با آن زندگى مىاستعاره . لیکاف و جانسون،0

6. Orientation metaphor 
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 تقسیم کردند. 7شناسانههای هستیو استعاره 1ساختاری
ها مفاهیم بر اساس در آن هایی هستند کههای جهتی، استعارهاستعاره -

هایی شوند. استعارهبندی میگیری فضایی مانند بالا، پایین، عقب، جلو و غیره نظامجهت
ها غالباً ین استعارهها سروکار دارند در زندگی روزمره بسیار تأثیرگذارند. در اکه با جهت

شده گذاریایستادن و فیزیک انسان بالا و جلو به صورت نقاط ارزش یهبر اساس نحو
پیشرفت و آینده است.  یهمنزلبالا و برتر و جلو به یهمنزلاند. سر انسان بهدرآمده

 بیشتر»ها تحت عنوان ها که لیکاف از آنخوشحالی بالا است و غم پایین. این استعاره
هایی هستند که خط مشی جوامع برد، استعاره، نام می«آینده بالاست»، «بالاست
کنند. در این جوامع پیشرفت یعنی بیشتر را خواستن، داری پیشرفته را تعیین میسرمایه

آینده بستر رفاه و خوشبختی بیشتر است، گذشته کهنه و فرسوده و ناکارآمد است. بیشتر 
ها توصیف یشتر، مصرف بیشتر، خواست بیشتر... این استعارهغالباً بهتر است: درآمد ب

داری است. طبیعی است در چنین جوامعی زندگی انسان در جوامع سرمایه یهنحو
شود، امساک و کمتر خواستن کاری نفی می یافتادگعقبنماد  عنوانبهگذشته و سنت 

توان جوامعی را نیز شود. اما مینکوهیده و در ضدیت با اهداف کلی جامعه تلقی می
آینده »، «بیشتر بالاست»های مذکور نقش ندارند در برابر تصور کرد که در آن استعاره

قرار دارد. در این جوامع بدبینی به آینده  «گذشته بالاست»و  «کمتر بالاست»، «بالاست
 3.شودوجود دارد و از سنت پیروی می

دهند. لیکاف و گ را تشکیل میهای ساختاری ساختار و بنیان یک فرهناستعاره -
و  «مباحثه جنگ است» یهجانسون برای توضیح این نوع از استعاره به بررسی استعار

هایی که برای بیان فرآیند گفتمان پردازند. بسیاری از واژهنقش آن در گفتمان و مباحثه می

______________________________________________________ 
1. Structural metaphor 

2. Ontological metaphor 

3. Lakoff, G. and Johnsen, M., Metaphors We Live By, London, The 

University of Chicago, 2003, p.96. 
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ظر خود دفاع مثال از ن عنوانبهبریم برگرفته از مفهوم جنگ است. کار میو مباحثه به
رقیب را دفع کردن، بر رقیب غلبه کردن، تسلیم شدن، باختن، بردن و  یهکردن، حمل

دهند که در فرهنگ غربی، که مؤلف به آن پرداخته است، ها نشان میغیره. تمام این واژه
پذیرد، جنگ قرار دارد. فرد در مباحثه تاکتیک می یهاستدلال و مباحثه بر اساس استعار

خورد و اصطلاحاتی از این قبیل. حال اگر زند، شکست میکند، شبیخون میحمله می
 گاهجنگ بنا نشده باشد، آن یهفرهنگی را تصور کنیم که در آن مباحثه بر اساس استعار

نوعی پرفورمنس یا اجرا  یمنزلهبهها در آن جایی ندارند. فرض کنیم مباحثه این واژه
جا افراد ای را به نتیجه برسانند. در اینکت دارند تا مسئلهمطرح باشد که افراد در آن مشار

رقیب هم نیستند بلکه شریک و همراه هستند. در این حالت برد و باخت، حمله و دفاع 
احتمالًا اصطلاحاتی چون تعادل، هارمونی، هماهنگی در آن اهمیت  معنی است وبی

دارند و آن را دگرگونه تجربه  دارد. در چنین فرهنگی مردم معنای متفاوتی از مباحثه
که تا چه اندازه مفاهیم استعاری در زندگی روزمره ایفای نقش کنند. برای فهمیدن اینمی
کند. این را در فرهنگ غرب بررسی می «زمان پول است» یهکنند، مؤلف استعارمی

ح استعاره کل ساختار اقتصادی و فرهنگی غرب را در خود دارد و متناسب است با رو
داری پیشرفته به کالا سرمایه یهزمان مانند بسیاری از چیزها در جامع 1.داریسرمایه

شود. بسیاری از شود. ارزش کار نیز با زمان سنجیده میگذاری میتبدیل و ارزش
شود. نفوذ کردن زمان و سرعت بخشیدن به کارها ایجاد میها در راستای کمتکنولوژی

در اصطلاحاتی چون ذخیره کردن زمان، هدر دادن زمان،  «زمان پول است» یهاستعار
گذاری زمان، زمان خریدن، حفظ زمان، ارزش زمان و غیره مشهود است. وقتی سرمایه

شود. های آن نادیده گرفته میشود سایر جنبهخاصی فهمیده می یهچیزی تحت استعار
گو و ومثلًا وقتی گفت یعنی استعاره مستلزم برجسته کردن و محدود کردن توأمان است.

گیرم مفهوم همکاری و مشارکت در یک فرآیند را در آن نادیده نظر می مباحثه را جنگ در

______________________________________________________ 
1. Ibid.  
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کند توان گفت ما با جهان از طریق مسیری که استعاره برای ما فراهم میگیریم. میمی
 انداز را پیشاپیش در خود دارد.شویم. استعاره نوعی چشممواجه می

ها تجربیات به صورت هایی هستند که در آنشناختی استعارههستی هایاستعاره -
اند و در آن به گذاری نشدهها به روشنی ارزششوند. این استعارهاشیاء یا جوهرها درک می

بلکه در این  «زمان پول و منبع است»یا  «بالا بهتر است»شود که صراحت گفته نمی
هایی که در های کسب شده از ابژهتجربههایی خاص با توجه به های مکاناستعاره

هایی فقیرنشین و بد، یا مکان یمنزلهبهها  حومهشوند. مثلًا گذاری میهاست، ارزشآن
های ارزان قیمت تأسیس آهن در زمینهای راههای قطار چون توسط شرکتایستگاه

ستی، احساساتی که زی یهها با توجه به سابقشد، نماد آلودگی و جرم بودند. این مکانمی
های شوند و به صورت استعارهگذاری میشان، ارزشانگیزند و نیز سکنهدر ناظر برمی

شناختی بخشی از های هستیکنند. استعارهشناختی در فرهنگ جامعه رسوخ میهستی
انسان از اجسام و اشیاء فیزیکی مبنای است  یهشود. تجربشخصیت افراد جامعه می

دها و تجربیات مبهم و ناشناخته. درک تجربیات بر مبنای اشیاء و اجسام برای درک رویدا
ها و مفاهیم غیرمادی را در قابل اشیاء توضیح کند رخدادها، فعالیتانسان را قادر می

هاست. این نظریه یکی از این استعاره 7«شکسته یهپنجر» یهنظری 1.دهد و بهتر دریابد
ها بود. آن و جورج کلینگ های جیمز ویلسونشناس به ناممحصول فکری دو جرم

ای شکسته باشد و مرمت یک نابسامانی است. اگر پنجره یهاستدلال کردند جرم نتیج
 یهکس که تمایل به شکستن قانون و هنجارهای اجتماعی را دارد، با مشاهد آن نشود

تیجه بر دیگری خواهد زد. درن یهتفاوتی جامعه به این امر دست به شکستن شیشبی
 یهپنجر یهشناس استعارهای شکسته افزوده خواهد شد. این دو جرمتعداد شیشه

های فقیرنشین هایی آوردند که در محلههای متروکه و خیابانشکسته را بر اساس کارخانه

______________________________________________________ 
1. Lakoff & Johnson, Metaphors We Live By, p.114. 

2. Broken Windows 
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های استعاره 1.نماد جرم برجسته کردند عنوانبهخیز قرار داشت و آن را و جرم
هایی از دیدن کند و شیوهچیزها را در ورای جهات فراهم میشناختی امکان درک هستی

ها و عقاید را مانند یک هستی یا جوهر مفاهیم نامحسوس مانند احساسات، فعالیت
هایش را تواند تجربهشناختی میهای هستیگیری از استعارهکند. انسان با بهرهفراهم می

کند که فرهنگی در ذهن ایجاد می بندی کند. هر استعاره یک مدلبندی و دستهمقوله
شود. لیکاف نشان داد مفاهیمی چون زمان، ریزی میرفتاری بر اساس آن برنامه یهزنجیر

 شوند.زندگی و مرگ به شکل استعاره درک می
 

 های پژوهشیافته .2
ای عاشقانه با مردی ماجرای زندگی زنی متأهل است که پس از برقراری رابطه آنا کارنينا 

کند و درنهایت با انداختن خود به زیر قطار به ر از نظر اجتماعی و اخلاقی سقوط میدیگ
ها و اصول اخلاقی همواره دهد. تولستوی با پایبندی به دیدگاهزندگی خویش خاتمه می

شود به ای ممنوع میصورت نامشروع وارد رابطهدر آثارش زنانی را که خارج از عرف و به
ا کارنینا مشهورترین این زنان است. در این داستان مضمون قطار و رساند. آنمجازات می

خط آهن از همان ابتدا مضمونی نکوهیده است. قطار در رمان تولستوی مجالی است 
آلود و مرگ. تولستوی صراحتاً نظر و دیدگاهی های ممنوع، سفرهای گناهبرای آشنایی

قطار و خط آهن زندگی کهن در  یو زعمبهانتقادی به مدرنیته و تبارزات آن داشت. 
داری گشود. قطار برای او صنعتی شدن و سرمایه سویبهروسیه را از میان برد و راهی تازه 

آلایشی به گناه. تمثیل حرکت از سنت به مدرنیته است، حرکت از سادگی به ابهام، از بی
زند، ابتدا و انتهایی تولستوی ابتدا و انتهای رمان خود را با مضمون قطار به هم پیوند می

قربانی صنعتی شدن به زیر  یهانگیز و گریزناپذیرند. در ابتدا کارگری به نشانکه هردو غم
شود، روزگار محو می یهنام و نشان از صحنتفاوت از کنار او که بیرود. افراد بیقطار می

______________________________________________________ 
1. Wilson, James Q., and George L. Kelling, “Broken Windows”, Atlantic 

Monthly, 249, no.3, 1982, pp.29-38. 
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اهد آورد. گذرند. این مرگ انتقادی است به صنعتی شدن و بلایی که بر سر بشر خومی
آسایی خواهد شد که به دست خویش ساخته است. از طرف بشر مقهور ماشین غول

رذایل اخلاقی درخود  یمنزلهبهدیگر شاهد شروع داستانی هستیم که رسوایی و خیانت را 
بخت زندگی و هم از نظر اخلاقی دگرگون و نگون یهدارد. مدرنیته بشر را هم از نظر نحو

گیرد و نقش مهمی در ردازی قطار کل طرح داستان را دربرمیخواهد کرد. تصویرپ
کند و تأثیری ژرف بر جو و فضای رمان دارد. بیشتر حوادث و قضایای داستان بازی می

دهند. به طور کلی ساز داستان یا در ایستگاه قطار یا در قطار رخ میحوادث سرنوشت
بندی بر اساس تحولی است که ن تقسیمتوان آثار تولستوی را به دو دوره تقسیم کرد؛ ایمی

کند. یاد می« تولد دوباره»بینی نویسنده صورت گرفته و تولستوی از آن به نام در جهان
ترین تولستوی در این رمان خانواده را مهم 1.است کارنينا آنامرز بین این دو دوره رمان 

ها را به حرکت هایی ملتچه نیرو» یهطور که خود در مقالداند. اما همانرکن جامعه می
توان یک فرد را به تنهایی مسئول وقایع دانست. کند، هرگز نمی، اشاره می«آورددر می

های بسیار جزئی و فراوان که در نهایت علت علیت از نظر او متشکل شده است از
و همین امر در مورد گناه  7.دارداندازند که وقایع تاریخی را درپیرا به راه می ینیروی

که بسیاری از خوانندگان آنا را شخصیت  روستنیازاکند. گمراهی فردی هم صدق می
دانند. دانند، بلکه فرزند زمان و فرهنگ در حال تغییر آن دوران میداستان نمی یهنکوهید

اساسی جامعه را از میان  یهاهای ضد دینی و لیبرال بنیانفرهنگی که تحت تأثیر آموزه
تز در کند. لذا از یک آنتیر در مورد رستگاری فردی هم صدق میبرد که این اممی

های لوین و کیتی هستند در برابر آنا و تز شخصیتکند این آنتیساختار رمان استفاده می
ابتدایی داستان تأییدی بر این نظر است که تولستوی خواسته  یهورونسکی. جمل

______________________________________________________ 
مدرس ، «(نای)بر اساس رمان آنا کارن یتولستو چیویکلایلف ن ینیبه تحول جهان ب ینگاه» ه،یپور، مرض ایحی. 1
 .1329 زیی، پا0، ش 7هدور ،ىوم انسانلع
  .بخارای الله فولادوند، مجلهعزت. 7



 61/و جانسون  کافیل یمفهوم یهااستعاره یالگو یبر مبنا نايآنا کارن قطار در رمان یاستعاره لیتحل
 

 

های خوشبخت همه به مثل خانواده»گذاری کند: مسیرهای خوشبختی و بدبختی را نشان
آنا و ورونسکی عاشق  1.«های شوربخت هرکدام بدبختی خود را دارنداند، اما خانوادههم

 یهشود بلکه ازدواج بر پاییکدیگر هستند اما خوشبختی واقعی با عشق حاصل نمی
های مفهومی با توجه به استعارهخوشبختی است.  یهکنندمذهب و اخلاق تضمین

توان نگاشت زیر را از رمان در خصوص رابطه لوین و کیتی کاف و جانسون میلی
 برداشت کرد:

مبدأ گیاه است و مقصد خانواده. با توجه  یهخانواده گیاه است. در این نگاشت حوز
 توان تناظرهای زیر را از رمان استخراج کرد:به این نگاشت می

 مذهب زمین است.
 ازدواج ریشه است.

 است. فرزند میوه
 عشق بذر است.
 دل خاک است.

 زند.خوشبختی جوانه می
مبدأ هستند که متعلق به نگاشت گیاه  یهزمین، ریشه، بذر، خاک و جوانه زدن حوز

 هستند.
 اند.مقصد یهمذهب، ازدواج، فرزند، عشق، دل و خوشبختی حوز

ه ی کاشود شخصیتی به تباهی افتد شکاف و فاصلهچه که باعث میو درنهایت آن
شود. تولستوی با نگاهی بدبینانه به مدرنیته معتقد بود میان او و طبیعتش ایجاد می

های مالی، تباه شدن ها و افکار جدید، سیستمتبارزات مدرنیته از قبیل تکنولوژی، روزنامه
سیستم کشاورزی، رو آوردن به زندگی شهری و مشاغل غیرتولیدی و بروکراتیک و 

کشاند. در کتاب اول آنا کارنینا لوین به را به تباهی می درنهایت نفی مذهب انسان
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کند که در آن این و شروع به نوشتن کتابی در مورد کشاورزی می گرددروستای خود برمی
های علمی کمکی به فقط در نظر گرفتن اقلیم و طبیعت و روش کند کهاعتقاد را بیان می

و فرهنگ کشاورز هم در معادلات وارد  کند بلکه باید اخلاقبهبود اوضاع کشاورزی نمی
چون و چرای تفکر و تکنولوژی جدید مخالف بود چرا که از تولستوی به پذیرش بی 1.کرد

ای که در کتاب با نیستند. اولین صحنه قائلهای فرهنگی اساس ارزشی برای تفاوت
ای است در شویم صحنهمواجه می ترین تجسم مدرنیته،مهم یمنزلهبهقطار،  یهاستعار

های مکرر از هم پاشیده برادر آنا، استپان. زندگی خانوادگی استپان به دلیل خیانت یهخان
های شده است، استپان در مسیر رفتن و طلب بخشش کردن از همسر خود با بچه

همه چیز در "گوید: با خود می»شود که سرگرم بازی با شیئی هستند کوچکش مواجه می
ای را که مثلًا ها جعبه... بچه"اندها با حال خود رها شدها کن بچههم ریخته است. تماش

 7.«قطارشان بود رها کردند و به نزد او رفتند
کید بر جنبه گوید که قطار به ما می یهوارشیء یتولستوی در این صحنه ضمن تأ

یجان و برخورد ما با تمامی تولیدات بشر در ابتدا برخوردی کودکانه توأم با کنجکاوی، ه
آورد و به مرور نقشی تری به همراه میشادی است. اما هر شیئی با خود مفاهیم عمیق

ای برای حمل و نقل و یا مکان گیرد. قطار در این داستان نه وسیلهاستعاری به خود می
استقبال  یهای است برای معناهای دیگر. خواننده در صحنوقوع داستان که استعاره

جا دیگر نه ملعبه یا صرفاً شیء شود. اینایستگاه با قطار استعاری آشنا میاستپان از آنا در 
شد. چند دقیقه لکوموتیو سوت زنان از دور نزدیک می»که هیولایی شیطان خوی است 

داد بعد ایستگاه به لرزه درآمد. لکوموتیو در میان بخاری که از دو پهلوی خود بیرون می
نگ آمد و ایستگاه بیشتر لرزید و بعد واگن توشه رسید آمد... بعد مخزن زغال سپیش می
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ورود قطار به  1.«های مسافری رسیدندکشید و سرانجام واگنکه سگی در آن زوزه می
 یهچون زوزداستان همراه است با تصاویری جهنمی که در آن صدای سوت قطار هم

کشد. به کام خود میدر این صحنه این هیولای آهنی در ایستگاه نگهبانی را  سگان است.
آلود آنا در گناه یهگویی زودهنگام سرنوشت آناست. رابطمرگ نگهبان توسط قطار پیش

آلود و مکانی گناه یمنزلهبهشود و ایستگاه قطار همین مکان با دیدار ورونسکی آغاز می
د. دیگری هم با این رابطه دار شود. قطار پیوستگیجهنم به تصویر کشیده می یهدرواز
کنند هدایت و رسد و هر دو طرف فکر میای که در ابتدا قابل کنترل به نظر میرابطه

شود، مانند گیرد و از دست آنان خارج میکنترل آن را در دست دارند، کم کم شدت می
خود  یهقطاری افسار گریخته و از ریل خارج شده. در برگشت از مسکو آنا در کوپ

کند. وی در این اندیشه است که با یش را مرور مینشسته است و مجلس رقص شب پ
اقتدار و صلابت توانسته بر هوس خود چیره شود و خود را به موقع از مهلکه نجات دهد 

رود یا واپس یا اصلًا درجا دانست قطار پیش میآمد که نمیپیوسته لحظاتی پیش می»اما 
 یهتوی پوست است یا لاشایستاده است. این چیزی که به رخت آویز آویخته است پال

جانور... موژیکی که پالتوی بلند به تن داشت شروع کرد دیوار را دندان زدن، پیرزن 
که تمام طول واگن را گرفت و فضای آن را از ابری سیاه کرد. بعد پاهایش را دراز کرد چنان
را آوری همراه با ضرباتی به گوش رسید، مثل این بود که کسی صدای قرچ قرچ وحشت

کرد و بعد کنند بعد آتش سرخ بسیار تندی روشن شد که چشم را کور میتکه تکه می
ها افتد. اما اینای فرو میها پشت دیواری پنهان شد. آنا احساس کرد در ورطهاین یههم

غولی با چشمان و دهان  یمنزلهبهقطار  یهاستعار 7.«برایش نه وحشتناک که مفرح بود
شکافد، نشان کند و آن را مین در دل دشت سرد و پر برف حرکت میخونبار که نفیرکشا

دهد که انتخاب این شیوه از زندگی که عاقبت آن نیز مشخص است و در داستان از آن می
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زدگی زندگی توان از سردی و یخای است که با آن میبه ورطه یاد شده است، تنها شیوه
های خانوادگی از هم هم ورونسکی زندگی پیرامون رهایی جست. هم آنا و هم برادرش و

ای که فضای اطراف و عاری از گرمای عشق دارند. سردی و خشونت و ایستایی گسیخته
آنا و کسانی که ارتباط خود  یهشود. در اندیشدارد با گرمی قطار سوزان از هم شکافته می

هنجارهای اجتماعی و اند، قوانین زندگی زناشویی و داده را با ذات طبیعی خود از دست
مدرن که نماد آن قطار است  یهها همان صحرای سوزان است که تنها با اندیشسنت

توان از آن جان به در برد و گذشت. اما پاسخ تولستوی به این دستاویز نه است. می
شد. آنتی بخش تصور میسرنوشت آنا این است که با همان چیزی کشته شود که رهایی

ای روستایی است که به دلیل زادهازدواج لوین با کیتی است. لوین اشرافتز این رابطه 
لوین به کیتی  یهعقاید کهنه و منسوخ خود جایی نزد شهریان ندارد. ابراز عشق عفیفان

گیرد اما سرمای این صحنه با سرمایی که قطار هم در محیطی سرد و یخ بسته صورت می
شرایط روسیه در  یمنزلهبهفرق دارد. اگر این سرما را  گریزدشکافد و از آن میدل آن را می

شویم؛ رویکرد آنا که از قوانین فقط نظر بگیریم با دو رویکرد در این داستان مواجه می
شود. اما قطار می یهبیند و برای گریز از آن دست به دامن استعارسوز و سرمای آن را می

ای یخ ملاقات آنان سرما به صورت دریاچه یهگریزند در صحنلوین و کیتی از سرما نمی
شان فراهم های متعدد را برایبازی و مانور دادنزده نشان داده شده است که امکان یخ

توان به راحتی بر آن کند. یعنی بستری است که با شناخت آن و پذیرش قوانینش میمی
 رقصید.  یحرکت کرد و حت

کشد ای دنبال خود میدارد و همواره وسیله عجیبی به قطار یهپسر کوچک آنا علاق
روسیه  یهنسل آیند یهپسر کوچک که نمایند یهکند. علاقکه برایش نقش قطار را ایفا می

نسل آتی جهان بدون قطار تصور نیست. با  که در نظرای است مبنی بر ایناست، نشانه
گیرد، اما کند و از او میینماد سرزمین مادری، بدنام م عنوانبهکه قطار مادرش را این
چنان در پیش نسل نوپا ارزشمند است. نزد تولستوی قطار ساخته شده از آهن و هم
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کند و آن را تکنولوژی نمادی است از گناه و تاریکی و شهوت که در روح انسان نفوذ می
بد. یاآنا و ورونسکی در ایستگاه شروع و خاتمه می یهعاشقان یهسازد. رابطظلمانی می

تولستوی انزجار و انتقاد خود از مدرنیته و خط آهن را در قالب کلمات و رویکرد 
کند و از ای که در روستا زندگی میدهد. چهرهشخصیت لوین در داستان نشان می

جوید. وی مشغول نوشتن کتابی در مورد افول کشاورزی زندگی مدرن شهری دوری می
داند. تولستوی جا از زمین و خط آهن میهناب یدر روسیه است و علت آن را استفاده

ها و آداب کهنش معتقد بود اروپا دوران مدرن را به روسیه تحمیل کرد و آن را از سنت
 جدا و با خود به ضدیت انداخت. به نظر او قطار و بازرگانی و روحیه سوداگری راه و

آلودی که ر انسانی و گناهزندگی اصیل را نابود کردند. در برابر تصویر سیاه، غی یهشیو
گیرد. در نظر تولستوی کند، نماد چوب و طبیعت قرار میتولستوی از خط آهن ترسیم می
شود در برابر سرمای آهن است. وی معتقد بود زندگی در گرمایی که از چوب ساطع می

اش به همسر کند. لوین شخصیت روستایی داستان علاقهشهرهای بزرگ روح را فاسد می
کند، اما و در محیطی گرم و روشن بیان می های بازی چوبیاش را از طریق کارتدهآین

در مقابل تصنعی  1.شونددرعوض آنا و ورونسکی در محیط سرد و دودآلود قطار آشنا می
اندازه و ساختگی بودن قطار، طبیعت و گرمای نهفته در آن قرار دارد. هراس و بدبینی بی

کشاند، دیوی ها را به کام مرگ میهیولایی که انسان عنوانبهقطار  به مدرنیته و استفاده از
کشد، نابودی می یهچه اطرافش است را به ورطجهد و هرآنسردخو که آتش از آن می

روند. بسیاری گشتگان این سو و آن سو میها چون گمای که در ایستگاهمسافران سراسیمه
دهد. قبل از خودکشی احساس گاه قطار رخ میاز حالات روانی و هیستریک آنا در ایست

دهد. ترس کند نیرویی شیطانی وجودش او را به سمت سرنوشت مختومش سوق میمی
شود و شهر و وحشت با پیدایی مدرنیته از فضاهای دور و پرت افتاده به شهر منتقل می
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شناختی ای هستیاستعاره کارنينا آناقطار در رمان  1.شود به کانون وحشتمبدل می
است. بدین معنا که تبارزات و رویدادهای برآمده از مدرنیته و انقلاب صنعتی در قالب 

شود. یعنی وقتی از قطار در داستان حرفی یابد و علت وقوع رخدادها میقطار تجسد می
شود که بسیاری از تجربیات، شیئی سخن گفته می یمنزلهبهدرمیان است، از آن 

 کند.و مفاهیم مبهم و غیر مادی را بیان میها رخدادها، فعالیت
 مرگ ایستگاه پایانی قطار است. -
 میان دو ایستگاه قطار است. یهزندگی فاصل -
 های قطار است.زمان قرچ و قرچ چرخش چرخ -
 مدرنیته قطار افسار گسیخته است. -
 قطار است. یهداغ و دود گرفت یهجهنم کوپ -
از «: ز آن من است، من جزا خواهم دادانتقام ا)»جزا به زیر قطار افتادن است  -

 آغازین رمان(. یهعهد جدید، جمل
)چرخ، کوپه، ریل،  مبدأ قطار و اجزای پیوسته به آن یهدر این نگاشت حوز

 ایستگاه( است.
 مقصد شامل مرگ، زندگی، زمان، مدرنیته، جهنم، جزا است. یهحوز

مکانی  یمنزلهبهتان است و ساز در داسسرنوشت یهنقط یمنزلهبهقطار  ایستگاه
اند. در برابر این تصویر و سیاهی در کمین نشسته شود که در آن گناه و مرگنشان داده می

شود. لذا می محیطی زنده و معصوم نشان داده یمنزلهبهآور طبیعت و روستا سیاه و مرگ
اف و جانسون معتقد کند. لیکتجسد مدرنیته نقش عامل یا علت را ایفا می یمنزلهبهقطار 

شوند و فهم رویدادها منوط است ها برای انسان در قالب رویدادها آشکار میبودند علت
ساختار رویداد »و « ساختار رویداد مکانی»ها ازشان به کلی دیگر که آن یهبه دو استعار
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ان قطار که هم یهدو شخصیت آنا و لوین در داستان نسبت به استعار 1.کنندیاد می« شیء
رو حوادث و اتفاقات متفاوتی برای کنند و ازاینمدرنیته است، رویکردی متضاد اتخاذ می

دهد. موضع آنا کارنینا نسبت به قطار همراه شدن با آن است )سوار شدن به ها رخ میآن
قطار و سفر با آن( و موضع لوین احتراز از )دوری گزیدن از زندگی شهری و سکنا گزیدن 

 روستا(.در محیط سنتی 
افتد مطرح کنیم، اگر بخواهیم پرسشی در خصوص چرایی اتفاقاتی که در رمان می

خود تولستوی در خصوص علیت توسل جوییم. تولستوی در  یهبه اندیش یمناگزیر
عقیده دارد که فرآیند تاریخ « آورد؟ها را به حرکت درمیچه نیروهایی ملت» یهمقال

توان حاکمان و نهایت خرد؛ لذا نه میدهای بیپیوستاری است از کارها رو رویدا
قدرتمندان، عاملان انسانی، را مسئول وقوع چیزی دانست و نه مفاهیم فرهنگی و انتزاعی 

ها را. مورخان در نوشتن تاریخ و پررنگ کردن بخشی از آن تنها به روایت بخشی از علت
ریز و جزئی عاجز هستند.  ها و عناصر بسیار بسیارپردازند و از دیدن خرده روایتمی

کند. کشتی به هر طرف که کشتی استفاده می یهتولستوی برای بیان این نظر از استعار
ها پیشاپیش آن در حرکت هستند. وقتی کشتی در فلان جهت حرکت حرکت کند موج

کند همان موج پیشاپیش آن است و هرقدر تغییر جهت بدهد موج نیز تغییر جهت می
کشتی هرجا که  کند.گویی میویی کشتی به هر سو برود موج آن را پیشدهد یعنی گمی

افزاید پیشاپیش آن است کند و نه به حرکتش میبرود آب دریا که نه جهت آن را تعیین می
کند که علت حرکت کشتی نیز رسد که نه تنها آب است که حرکت میو از دور به نظر می

توان حرکت کشتی را بدون آب و ؟ یعنی میاست. ولی آیا این دو از هم جدا هستند
حرکت آب را بدون کشتی متصور شد؟ تولستوی معتقد است در مورد اتفاقات بزرگی که 

افتد نیز اوضاع به این صورت است. از حیث معنوی کسی که قدرت را در در جوامع می

______________________________________________________ 
 ،شناخت ، دوفصلنامه فلسفی«گاه لیکافهای مفهومی علیت در دیداستعاره»و سعیدی مهر،  خادم زاده. 1

 .74-15صص
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ی کنند. ولدست دارد علت رویدادها و از حیث مادی کسانی که قدرت را اجرا می
فعالیت معنوی بدون فعالیت مادی ممکن نیست پس علت رویداد در جمع این دو وجود 

 دارد.
الفظی و ضعیف لیکاف و جانسون معتقدند که مفهوم علیت دارای یک محور تحت

ای است که حول این محور شکل گرفته های استعاری متنوع و گستردهدر مرکز و بسط
نگرند. نمونه اول ای شعاعی به این مفهوم میشیوه ای خطی که بهاست. یعنی نه به شیوه

گاهان نیرو  یمثابهبهاعمال نیروی فیزیکی، علیت  یوسیلهبهانسان  یهآن علیت ارادی و آ
اول علیت همان محور ضعیف در مرکز است و دو  یهحرکت. نمون یمثابهبهو علیت 

ایشان در  زعمبهها و علت های استعاری آن هستند. فهم رویدادهادیگر بسط یهنمون
ممکن « ساختار رویداد شیء»و « ساختار رویداد مکانی»کلی  یهدو استعارغالب 

 1.کندسازی میمکان و دیگری شیء مفهوم برحسبشود که یکی رویداد را می
های های ساختاری رویداد مکان از نظر لیکاف و جانسون نگاشتالف: استعاره

 زیر را دارند:
هایی چون خوشبختی و بدبختی بدین معنی که حالت .ا مکان هستندهحالت -

 .شوندهای مکانی مشخص میبا استعاره
از داستان: آنا کارنینا از خوشبختی دور است. )خوشبختی جایی است که آنا  مثال

 از آن فاصله دارد.(
 .ای محصورحرکت به درون یا بیرون منطقه .تغییرات حرکت هستند -

کند. )افسردگی به درون جایی، آنا، ستان: افسردگی آنا پیشروی میمثال از دا
 کند.(حرکت می

از یک مکان به مکان دیگر مانند: سوق دادن،  .علیت حرکتی تحمیلی است -

______________________________________________________ 
1. Lakoff, G., The Contemporary Theory of Metaphor, in Metaphor and 

Thought, edited by Andrew Ortony, Cambridge, Cambridge University 

Press, 1993. 



 69/و جانسون  کافیل یمفهوم یهااستعاره یالگو یبر مبنا نايآنا کارن قطار در رمان یاستعاره لیتحل
 

 

 هل دادن، راندن، طرد کردن، خارج کردن...
دهد )خودکشی در مثال از داستان: ناامیدی آنا را به سمت خودکشی سوق می

 شود.(دارد که آنا به آن سمت کشانده می جایی قرار
عوامل بازدارنده مانند مانعی بر سر  .مشکلات موانع بر سر راه حرکت هستند -

 کنند.راه عمل می
شود. )شادکامی در جایی مثال از داستان: حسادت مانع رسیدن آنا به شادکامی می

 کند.(قرار دارد که حسادت ورود به آن را ناممکن می
 ها هستند.ها( راهها )شیوهابزار -

برای آنا در جایی قرار  تنها راه رسیدن به عشق است. )عشق مثال از داستان: خیانت
 دارد که تنها راه رسیدن به آن خیانت است(.

حرکت از جایی  یمنزلهبهعمل فرد  .های خود انگیخته هستندها حرکتکنش -
 .به جای دیگر

آبرویی جایی است که آنا با رود. )بیآبرویی میمثال از داستان: آنا به سمت بی
 رود.(منش خود به آن سمت می

 شود.هدف به صورت وضعیتی مکانی نشان داده می. هدف مقصد است -
توان به آن رسد. )نیستی جایی است که میمثال از داستان: آنا به نیستی محض می

 رسید.(
 های زیر هستند:های ساختار رویداد شیء دارای نگاشتب: استعاره

ها و حالات هر فرد به صورت دارایی وی در ویژگی .خصوصت دارایی است -
 شود.نظر گرفته می

تواند جزو مثال از داستان: آنا تشویش دارد. )تشویش مانند یک شیء است که می
 های فرد باشد.(دارایی

ها توان آنتغییرات مانند شیء هستند که می .ها هستندتغییرات حرکات دارایی -



 1933 زمستانو  پاییز، چهل هم، شمارههفد، سال فلسفه تحليلى/ 24
 

 

 را به دست آورد یا از دست داد.
دهد. )آرامش چیزی است که آنا از مثال از داستان: آنا آرامش خود را از دست می

 دهد.(دست می
 .دادن یا گرفتن ها است.علیت انتقال دارایی -

دهد. )انگیزه چون شیء زیادی به آنا می یمثال از داستان: عشق ممنوعه انگیزه
 ده شود.(تواند دامی

 تواند گرفته شود.(گیرد. )شادابی چیزی است که میدوری از فرزند شادابی آنا می
 

 نتیجه
ای از تبدیل نیروها و نماد آن جیمز وات است، در قرن نوزدهم به که نشانه ماشین بخار،

ان به بعد مفهوم انرژی و تبدیل آن جا را برای رمسلط مبدل شد. از این دو یهاستعار
های مختلفی چون علم، اقتصاد، پزشکی، های نوین باز کرد. انرژی توانست حوزهتحول
شناسی را در نوردد و درنهایت نیز ثابت شد ماده و انرژی هم قابل تبدیل به هم روان

هاست. این دوران نشانگر توانایی تبدیل انرژی یهاستعار یمنزلهبههستند. ماشین بخار 
مزد کارگران بر اساس تبدیل زمان کار به کارمزد، یا ین دستپذیری در تعیتبدیل یهاید

 1.شده در تولید آن نیز به کار رفتسنجش ارزش یک کالا بر اساس زمان کار صرف
ادبیات نیز از این قاعده مستثنا نبود و از وجود قطار در ادبیات چه به صورت ابزاری و چه 

این میان نویسندگان دوران ویکتوریایی های فراوانی شد و در به صورت استعاری استفاده
 یهقطار و مضامینی که از پی آن آمدند مبذول داشتند. استعار یهتوجه فراوانی به استعار

ای قرار دارد که در بخش نماد قرن نوزدهم تحت مفاهیم سه نوع استعاره یمنزلهبهقطار 
مند، ساختاری های جهتعارهنام برده شدند؛ است «کنیمهایی که با آن زندگی میاستعاره»

______________________________________________________ 
، 19، دورهعلم خیتار ،«نیدارو یوردعلم: مطالعه م ینگارخیبه تار انهیگراعتیطب کردیرو» ،یهاد ،یصمد. 1

 .55ص ،1045، بهار و تابستان 1شماره
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، «بیشتر بالاست»هایی چون مندی قطار با استعارهشناختی. از منظر جهتو هستی
همراه است. سرعت بیشتر،  «سرعت بالاست»، «پیشرفت بالاست»، «آینده بالاست»

بشر است. از نظر  یههای بیشتر. قطار آیندامکان حمل و نقل افراد بیشتر، رفتن به مکان
چرا که کوتاه کردن زمان  «زمان منبع است»یا  «زمان پول است» یهری با استعارساختا

دهد. داری پیشرفته را تشکیل میتوسط تکنولوژی و قطار ساختار اقتصادی نظام سرمایه
های وجودی قابل استعاره یمنزلهبههای آن های قطار و واگنچنین ایستگاههم

 یمنزلهبهآخر به معنای پایان ماجرا و مرگ، سفر  اند. اصطلاحاتی چون ایستگاهبررسی
های نظام طبقاتی و مکان یمثابهبهبندی شده های درجهسرنوشت مختوم و تغییر، واگن

 شناختی هستند.های هستیمتحرک استعاره
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